
  تو رو خدا تو این روزهای بارونی که میرین بیرون حتما استوری بگیرین و بذارین 
برامون. آخه بابامون ما رو تو انباری حبس کرده نمی بینیم داره بارون میاد!

    وقتی روز تولد یکی رو با نوشتن »زمینی شدنت مبارک« تبریک می گین، من همش 
فکر می کنم یارو سیبه!

   چند روزه خیلی ذهنم مشغوله.  فکر این که چرا کارگردان به ذهنش رسیده بود 
سریال سمندون رو بسازه، خواب و خوراک رو ازم گرفته!

   مامان شما هم عضو کانال های طبی شده و ایده هایی مثل جوشونده تهِ  سبز 
بادمجون رو به خوردتون می ده؟ یا فقط من و بابام موش آزمایشگاهی هستیم؟!

   5 دقیقه میای تلگرام رو چک کنی، 3 ساعت و 45 دقیقه پای گوشی می مونی!
   کاش یک اسپانسر داشتم که همه هزینه های زندگیم رو تقبل می کرد. به نظرم 

حق طبیعی آدمه!
   ولی من میگم این کلید SPACE تو کیبورد حق بقیه کلیدها رو خورده بس که درازه!

   اگه فکر می کنید دروسی که تو مدرسه خوندید توی زندگی به کارتون نمیاد سخت 
در اشتباهید....مثلا همین مبحث حد و پیوستگی رو اگه بلد نباشید نمی تونید مشتق 

بگیرید... شاید بپرسید خب مشتق به چه کار میاد؟ باید بگم برای انتگرال گرفتن!
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در محضر بزرگان

عقل یاور حکم شرع است

ــی  ــل آم زاده  ــن  ــسـ حـ ــه  ــ ــلام ــ ع
می فرمایند:هر آن چه که عقل 
بدان حکم نماید، شرع نیز بدان 
حکم می کند، و عقل، یاور حکم 
شرع است؛ مانند حکم به وحدت 
و یگانگی صانع،  حسن احسان، 
شکر منعم، وفای به عهد و پیمان، 
امانت داری، قبح دروغگویی، ظلم 
و ستم، عهد شکنی، خیانت، کفر 
نعمت و مانند امور دیگری که در 

آن ها عقل، مدرک است.
برگرفته از کتاب »توبه«  

فارسی بنویسیم 

بریده کتاب 

شیفت و آف

علی: »فردا چه کاره ای؟« حسن: 
»شیفتم« علی: »مگه آف نبودی؟« 
حسن: »آخه برنامه عوض شده.« 
منصور: »صبر کنین ببینم!« علی: 
»صبر کنیم کــه چــی بشه؟ خب 
حسن فردا شیفته دیگه. یعنی باید 
خودمون دو نفر بریم کوهنوردی.« 
منصور: »مــن از ایــن نظر نگفتم، 
منظورم این بود که چرا واژه آف و 
شیفت؟« علی: »با تو بحث کردن 
بی فایده است ولی در عین حال 
بگو ببینم به جای این دو واژه چی 
ــای آف،  ــه ج بگیم؟« منصور: »ب
می تونیم بگیم تعطیل و به جای 

شیفت هم بگیم، نوبت.«
اسماعیل فریدونی

موقعیت کنونی  ما
امروز ما، بر شالوده انتخاب هایی 
ــروز، سه روز، سه ماه یا سه  که دی
سال پیش کرده ایم، بنا می شود. 
مــا فقط بــر مبنای یــک انتخاب، 
بدهی کلانی به بار نمی آوریــم. 
انتخاب  یــک  نتیجه  در  فقط  مــا 
نــامــنــاســب، پــانــزده کیلو چــاق 
نمی شویم و معمولًا یک تصمیم 
نــادرســت بــه تنهایی و یــک شبه 

روابط مان را به هم نمی ریزد.
 »سوال های درست«،دبی فورد

آبشار
رضا جعفری

آن گاه که با من سخن آغاز می کنی
قلبم چون آبشاری فرو می ریزد

و من سخت در پی پنهان کردنش 
می کوشم

صخره ها می سازم بر خود
تا بر تو پدیدار نگردد...

اندکی صبر

 ای پی اِی|       مردی که به »پدر قوها« معروف است در حال غذا دادن به پرندگان 
مهاجر در یک دریاچه، آلمان

گتی ایمیج|     ظاهر جالب یکی از طرفداران محیط زیست و مخالف استفاده از 
روغن پالم، انگلستان

فرانس پرس|    قرنطینه بیماران مشکوک به ابولا، کنگو 

حدیث روز 

امــام علی)ع(: با فرودست خود 
مهربان بــاش تــا فرادستت بــا تو 
میزان الحکمه مهربان باشد. 

ذکر روز سه  شنبه
صد مرتبه »یا ارحم الراحمین«

مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان 
  استاده است سرو و کمر بسته است نی

حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید
  تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری

تفأل

دی روزنامه 

دنیا به روایت تصویر

تاپخندپند نیکان

قد بلند ترین دختر دنیا!

 Zhang -آدیــتــی ســنــتــرال
Ziyu دختر 11 ساله چینی، 
از دوستان و هم سالان خودش 
در مدرسه تقریبا دو برابر بلندتر 
ــن دخــتــر نــوجــوان 2  اســـت. ای
متر و 11 سانتی متر قد دارد 
دختر  بلندقدترین  احتمالا  و 

جهان است. پدر و مادر این دختر هر دو بسکتبالیست بوده و قدشان 2 متر 
است در نتیجه قد بلند او دور از انتظار نبود اما بلند قدی او در این سن برایش 

دردسرساز شده است.

پدر قلابی
آدیــتــی ســنــتــرال- یــک مــادر 
تنهای ژاپنی که بعد از جدایی 
از همسرش، دیگر نتوانسته بود 
او را پیدا کند، تصمیم گرفت 
برای دخترش که بهانه حضور 
پدرش را می گرفت، پدر قلابی 
جــور کند! هر چند وقتی او و 

همسرش از هم جدا شدند دخترشان چند ماهه بود اما با گذشت زمان، دختر 
شروع به بی تابی و بهانه گیری کرد تا این که دیگر به مدرسه نرفت. مادر هم با 
مشاوره معلم مدرسه، یک بازیگر استخدام کرد تا از سن 7 تا 10 سالگی، نقش 

پدر را برای دخترش ایفا کند!

دیزالو 

دور دنیا 

شعر طنز 

مارپیچ)سختی 60 ٪(

مدیریت بلایای طبیعی و غیرطبیعی

علیرضا کاردار    |طنزپرداز

در حالی که هنوز منتظر بودیم خبر بازسازی مناطق زلزله زده و تحویل خانه های 
نوساز کرمانشاه را بشنویم، ناگهان باخبر شدیم زلزله هایی نسبتا قوی دوباره 
این منطقه را لرزانده است و همان چهار ستونی که از پارسال سالم مانده بود 
را هم حسابی جنبانده است. از طرفی استاندار کرمانشاه گفته: »واحدهای 
مسکونی در حال ساخت یا ساخته شده توسط بنیاد مسکن، مقاومت مطلوبی 
نشان  دادند و آسیب جدی ندیدند« و از طرف دیگر هم وطنانی که هنوز خانه با 
مقاومت مطلوب گیرشان نیامده، خوشبختانه درون چادر و کانکس بوده و آن 
ها هم طبیعتا دچار مشکلی نشده اند و فوقش فقط آب و برق و گازشان قطع 
شده که به آن هم عادت دارند! اصلا شاید مسئولان پیش بینی همین زلزله 
را می کردند که در این یک سال دست به سیاه و سفید نزدند تا دوباره کاری 
نشود! به هرحال امیدواریم خسارت های این زلزله افزایش پیدا نکند تا داغ 
هم وطنان مان در آن مناطق تازه نشود و دوباره شاهد هجوم سلبریتی ها به آن 
جا و اعلام شماره کارت توسط  آن ها برای ساخت کتابخانه تخصصی و شهربازی 

فضایی و سرویس بهداشتی آنلاین نباشیم!
در این شرایطی که بیشتر هم میهنان بیست و چهار ساعته در حال دست و پنجه 
نرم کردن با انواع و اقسام مشکلات و بلایا و مصایب هستند، از سیل و زلزله 
گرفته تا تصادف و کیف قاپی، هرکسی هم جان سالم به در ببرد زیر بار گرانی ها 
از شش جهت شیره اش کشیده می شود، تصمیم گرفتیم چند راهکار ارائه 
بدهیم تا بلکه بتوانیم کمی این مشکلات را مدیریت کرده و از فشارشان بکاهیم:

روش پل دختری: در خبرها داشتیم مدیران شهرستان پل دختر برای مقابله 
با سیلاب ممنوع الخروج شدند. به همین راحتی می توانیم هر مدیری را در 
هر حوزه کاری که درست عمل نکرده، حبس کنیم تا خودش نتیجه کارش را 
ببیند. انبوه سازان را زیر سقف های زلزله زده و جاده سازان را سر پیچ های مرگ!

روش دستپختی: حتما کلیپ برنامه آشپزی را دیده اید که داور مسابقه با چه 
لحنی از دستپخت شرکت کننده انتقاد می کند. یک روش برخورد با مدیران 
ناکارآمد و ناوارد هم همین است، راست توی چشم شان نگاه کنیم و همان 
چیزی که توی دل مان است را توی صورت شان بگوییم. البته بازخورد مدیر و 

عاقبت خودمان در این روش تضمین شده نیست!
روش توپ پلاستیکی: عکسی دیدیم که یک دانش آموز یزدی به دلیل حذف 
مشق شب به وزیر آموزش و پرورش یک توپ پلاستیکی هدیه داد. این طوری 
می توانیم به هر مدیر و مسئولی که کارش را درست انجام داده یک هدیه ناقابل 

بدهیم تا بقیه حسودی کنند و ببینند کار کردن چقدر خوب است!
روش وزیر دهه شصتی: این هم یک روش است که از آقای آذری جهرمی یاد 
گرفتیم، وقتی با انتقادها از فیلترینگ مواجه شده بود، آدرس فیلترشکن وطنی 
داده بود. هر مشکلی که داریم با خود مسئولان درمیان بگذاریم تا همان راهی را 
که خودمان بلدیم را بهمان بی رودربایستی دوباره آموزی کنند، به همین زیبایی!

قرار مدار

آقای درخشانی، بچه های ما چوب خشک  هستند؟

محمدعلی محمدپور   |طنزپرداز

سه شنبه ای دیگر را با اظهار نظر جالب یکی از بازیگران آغاز می کنیم. آقای سام 
درخشانی )کثر ا... فالوئره( درباره این که چرا بچه اش را مثل خیلی هنرمندان 
دیگرمان رفته توی کانادا به دنیا آورده و مثل خیلی از ما این جا به دنیا نیاورده 
است، گفته: »به دنیا آوردن فرزندم در کانادا، کادوی ارزشمندی بود که من روز 
اول به بچه ام دادم«. )البته باید باور نکنید خودش به دنیا نیاورده چون قابلیتش 
را ندارد(. خب این مسائل خانوادگی به ما ربطی ندارد، فقط ما از این هنرمندان 
عزیز می خواهیم که حداقل این قدر ادای با مردم بودن را در نیاورند و با دردهای 
ما سلفی نگیرند. یعنی آیا بچه های ما چوب خشک هستند که دارند توی این 
کشور زندگی می کنند، بعد شما توی کانادا به دنیا می آوری؟ بعد ایشان در 
ادامه گفته که: »اگر ایران را قبول نداشتم که خودم هم می رفتم«. سوال ما این 
است که اگر ایشان کانادا برود آیا فیلم های شانه تخم مرغی، آن جا هم هست 

که ایشان مثل این جا بازی کند و پولش را بگیرد؟
اما این روزها فیلمی در حال اکران است که در عرصه نام گذاری همه افق های 
پس و پیش را درنوردیده و سینمای ایران را به دو دوره قبل و بعد از خود تقسیم 
کرده است. عنوان فیلمی »وااای آمپول« است. دقت کنید یک الف نیست، سه 
تا الف در نام این فیلم به کار رفته است که نشان از شدت تعلیق فیلم دارد. ما در 
ادامه پیش بینی می کنیم قسمت های بعد از این فیلم هم با عنوان های »آااخ 
آمپول« و »همین جا باش، ما میریم آمپول می زنیم برمی گردیم« هم ساخته 

شود.
و اما خبر بعد. »دیگر اجازه اکران فوتبال را در سینماها نمی دهیم«. آقای ضیا  
هاشمی، دبیر کمیته انضباطی اکران با گفتن این اظهار نظر مخالفت خودشان 
را با اکران فوتبال جام ملت های آسیا در سینماها اعلام کرده اند. خب ما با 
حرف ایشان موافق هستیم منتها ایشان احتمالا خبر ندارد که فوتبال ما این 
روزها خودش از سینما جلو زده است. یعنی انواع اتفاقات عجیب و غریب که 
توی سینما نمی افتد این جا می افتد. اصلا همین درگیری های آقای کی روش 
و برانکو خودش یک درام هیجان انگیز است و با حملات دستیار آقای کی روش 
به خبرنگاران می تواند به فیلم باشگاه مشت زنی تبدیل شود. یا همین کشف 
دست شویی های ورزشگاه آزادی خودش قشنگ ظرفیت یک فیلم رازآلود و 
پرتعلیق را داشت. اصلا به شما بگویند داستان یک خطی یک فیلم رازآلود این 
است: »داستان شش دست شویی که سال ها زندگی مخفیانه داشتند ناگهان 
کشف می شوند و دنیای جدیدی به روی ما باز می شود«. آیا عاشقش نمی شوید؟ 

آیا باز هم حاضر هستید این را ول کنید بروید »هزارتوی پن« ببینید؟

پاسخ مسابقه این کیه 

* اگر خواهی بگردی آبدیده
صدای سوت داور را شنیده

نباشی در پی آبی و قرمز
بزن پیوند محکم با پدیده!

یارمحمد خدنگی  
* آق کمال ازت گله مندم، نه اسم 
از  عکس  نــه  میگی،  رو  شرکتت 

خودت نشون میدی! آخه چرا؟ 
امیر صادقی  

آق کمال: یعنی اگه ای انرژی که 

بــری درآوردن آمــار مو گذاشتی 
ره بری کار پیدا کردن مذاشتی، 
ــودی  ــده ب ــل شـ ــر ک ــدی ــالا م ــا حـ ت

امیرجان!
* سروش و سحر عزیز وقتی شما 
را در بهترین لحظات زندگی تان 
دیدیم خدا را شکر کردیم، پیوند 

جاودانی تان مبارک. 
هادی ریخته گرچی   
  و سوسن  اباذریان

ما و شما

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

چهره زمانی!

ســلام. این هم کاریکاتور کامل شخصیت 
مسابقه شماره 101 آقای مصطفی زمانی، 

بازیگر خوب کشورمون که ایشون رو با 
اولین نقشش در سریال یوسف پیامبر)ع( 
می شناسیم. تو این مسابقه بیش از 120 

نفر پاسخ درست دادن که تو پیام ها نام 
حامد زمانی و یوسف زمانی هم دیده 

شده بود! این بار خانم سیما کرمی از 
همدان که از اعضای کانال زندگی سلام 

هستن و تو مسابقه شرکت کــرده بودن، 
برنده شدن. بهشون تبریک می گیم و به امید 

خدا با مسابقه بعدی، عکس و کاریکاتور رو می تونید 
همین جا ببینید. خوش باشید.

سه نقطه

کم داریم؟

امیرحسین خوش حال     |شاعر و طنزپرداز

ما کمی اقتدار کم داریم   در بیابان؛ سوار کم داریم
مرد پر ادعا فراوان و   مرد با افتخار کم داریم
صورتک های مُد شده خیلی   چهره ماندگار کم داریم
گرچه باشد شکارچی بسیار   منتهایش شکار کم داریم
آدم پُر شعار کلی هست   کار بعد از شعار کم داریم
فرد بی اختیار یک عالم   فرد بااختیار کم داریم
ذهن های کپی کنِ بسیار   ذهن باابتکار کم داریم
تا بخواهید شهر و شهرک هست   منتها شهردار کم داریم
بروی یک اداره می فهمی   آدم اهل کار کم داریم
توی خانه قرار خیلی هست   توی بیرون قرار کم داریم
تا بخواهید مدرسه داریم   حیف؛ آموزگار کم داریم!


